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 !من ھستی سبز مزرعۀ ای 

 من بر پيمودنش که یھائراھ کوره اين .ھستی من زندگی ماجرای آغازگر تو

 و ميسازد سھل باورم در را زمان  خط از گذر تو قدوم ھمراھی با ،بود دشوار

 .ميگشايد ،نرنگي ھای خاطره فصل پيشواز به را سرنوشت آھنين درِ 

 آئينۀ ؛کشاند مبدبختي قعر در يا و رساند مخوشبختي معراج تا شايد سرنوشت اين

 کشد؟ خمرُ ه ب را کدورت سياهِ  ھای پرده يا و دھد دستمه برا  حقيقت شفاف

 عطر گاه، ھراسدمي طوفان شFق از بيدی چون تنم سرنوشت راه مسير در! آه

 و ؛سيأ و آشفتگی علفزاران بوی زمانی و آشناست مشامم به شادمانی گلزاران

 باور اقبال کوکب بر و بکشايم را ھستی کتاب نميتوانم تو بی که باورمندم اما

 اميد، ستارگان ،ميدرخشد چشمم در ھايتمھرباني ھFل که ھنگامی .بنمايم

 ھای مھره نميتوانم تو بی. زيست نميتوانم تو بی .بخشدمي نور را مھستي ظلمت

 .سازم زيورم زيبای طرح ،خيال رشتۀ در را عشق افشفّ 

 توانمند و کنم نظاره چشمانت افق روی را حقيقت سپيدۀ نيستم قادر که زمانی

 غم چين خوشه ھايتدورنگي خرمن از و مشو تو نگاه رمز و قلب راز دانستن

   .نيست بيش جھنمی برايم یانزندگ اين ديگر م،گرد
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 فروغ و است عاطفه یجوو  جست در بيتابانه من چشمان بيگناه کودک بار اين

 گمشدۀ حس که غرقم چنان عميق تسليم يک در من .حقايق رخشندگی و

 ادراک لمس از ھنوز تو عواطف دانستن و فھم .ميبرد توانيمنا تابديّ  به ،تصميم

 الماس ترا ؛ميخواھم روشن و صاف ھای سپيده چون ترا .است مستور من

  .ميخواھم خيالم حلقۀ روی درخشانی

 را قلبم ترديد ھایخرچنگ و ام شده رھا جواب بی الھایسؤ باررود در من

 ھايمزخم چشمانت مرھم از تا برميگردم تو سوی به باز اما و ميکنند خراش

  .پرستممي وار ديوانه ،وجودم تمامی با و ميخواھم باز ترا .يابد التيام

 پلِ  بنای که پيچدمي تو آرام صدای  فقط من عاشقانۀ داغ ھای لحظه عمق در

 سياه سايۀ ھجوم از مرا.  آورد می ارمغان به برايم را سرنوشت سمت به عبور

  .کن باز برويم را حقيقت نورپر دريچۀ و ھانرِ بِ  ترديد

  

 

  

 )زادهغنی " غزل" ناھيد(


